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یکم- تقلای قابل اعتنای تئاتر جوانان 
خارج از مرکز: نمایش اتاق کوکی

این روزها بــار دیگر پرســش از 
ضرورت به صحنه آوردن یک اجرای 
تئاتری در این شرایط دشوار اجتماعی 
مطرح است. پرسشــی که با توجه به 
التهابات دو ماه اخیر می بایست مهم 

تلقی شود. 
اگر روزگاری آدورنو بر خودآیینی 
اثر هنری تاکید داشــت و این گونه 
می نوشت که »هنر به این دلیل امری 
اجتماعی نیست که محتوای مادی اش 
را از جامعه برمی گیرد؛ برعکس، امری 
اجتماعی است عمدتاً به این دلیل که 

در تقابل با جامعه می ایستد. 
اینک هنر تنهــا از آن رو می تواند 
چنیــن تقابلــی را برقــرار کند که 
خودبنیاد شده اســت. هنر با منعقد 
کردن خود درون وجــودی که رو به 

خویش دارد جامعه را نقد می کند.« 
حال با توجه به حــال و هوای این 
روزهای کشور، می توان پرسش آدورنو 
را این گونه بســط داد که آیا می توان 
همچنان بر خودآیینی پای فشــرد و 

فی المثل اجرایی چون »اتاق کوکی« 
را بــا آن فضای خودآیین واکنشــی 
محافظه کارانــه فرض کــرد به روح 

زمانه ای که به آن خیره شده است؟ 
امیــر جاســمیان آزاد در مقــام 
نویســنده، نگاهی کمابیش متعارف 
دارد به جهانی که خلــق کرده. یک 
فضای دیســتوپیایی کــه در چنبره 
ماشین و نظم بروکراتیک، از انسان ها 
عاملیت زدایــی می کنــد و آن ها را 
همچون موجودات تک ســاحتی به 
انقیــاد خویش درمــی آورد. اجرای 
»اتاق کوکی« گرفتار نمادگرایی است 
و چندان امکان گشایش و مقاومت را 

به نمایش نمی گذارد. موقعیت مکانی 
و تاریخی نمایش یادآور سرمایه داری 
غرب اســت و حتی شــخصیت ها با 
 چشــم اندازی غربــی نام گــذاری 

شده اند. 
مهران مکری و امین سنجربیگی 
در جایــگاه کارگردانی، بــا بودجه 
اندکی که در اختیار داشته اند تلاش 
دارند فضای پاد-آرمان شــهرگرایانه 
نمایشنامه را ذیل عقربه های ساعت 
و چرخنده های صنعتی تعیّن مادی 

بخشند. 
اما نکته اینجاســت که بازنمایی 
فضــای آخرالزمانی یــک وضعیت 
توتالیتــر، پیــش از این به شــکل 
درخشــانی در تئاتــر و ادبیــات و 
سینمای جهان غرب به تصویر کشیده 
شــده و انســان ایرانی توان چندانی 
برای ســاختن خلاقانه ایــن قبیل 
وضعیت های تاریخی ندارد. بنابراین 
حاصل کار در اینجا یک روایت تقلیدی 
و آشنا از یک دیستوپیای غربی است 
که چندان ما را به وجــد نمی آورد و 

شگفت زده نمی کند. 
به لحاظ فلســفی نمایش »اتاق 
کوکــی« نگاهی انتقــادی به نقش 

مخرب تکنولوژی در زندگی انســان 
مــدرن دارد. رویکردی کــه با توجه 
به فضــای پر التهــاب اجتماعی این 
روزهای کشور، به نظر نقدی رادیکال 

نمی تواند باشد.
 از این منظر می تــوان بر این اجرا 
این نقد را وارد دانســت که »نسبت 
این نمایــش و فضای تیــره و تاری 
که ترســیم کرده با اینجا و اکنون ما 
چیســت؟« مخصوصاً اگر این نکته 
را مد نظر داشــته باشیم که این گروه 
جوان تئاتری از غرب کشور به تهران 
آمده است و می دانیم که مردمان غرب 
کشور برای خروج از توسعه نیافتگی با 
صنعت و تکنولوژی همدلی دارند. اما 
طنز ماجرا اینجاســت که هنرمندان 
جوانی که از آن منطقه به مرکز تئاتر 
کشــور آمده اند بیش از آنکه مسائل 
و مصائب مردمــان خویش را بازتاب 
دهنــد در پــی نقد مدرنیزاســیون 
هستند و علیه عقلانیت ابزاری بیانیه 

می خوانند. 
بنابراین پرسش از ضرورت اجرای 
تئاتر باید با پرسش دیگری همچون 
»به راستی کدام تئاتر؟« همراه شود. 
»اتاق کوکی« به آینده می پردازد اما 

نسبت خویش را با »اکنون« نمی تواند 
روشــن کند چراکه به نظــر می آید 
از آن عقب افتاده اســت. اجرایی که 
بــر خودآیینی خویش در نســبت با 
اتفاقات سیاسی زمانه اش تاکید دارد 
اما این روزها تئاتر بیرون از سالن های 

در حال اجرا شدن است.

دوم- تکاپوی این روزهای تئاتر 
بدنه: دوستان کمدی

از معدود اجراهایی که این روزها 
در یکی از ســالن های تئاتری تهران 
بر صحنه اســت و تــلاش دارد نظر 
مخاطبان را تا حد امکان تأمین کند 

اجرای »دوستان کُمُدی« است. 
نمایشــنامه ای از »گابور راسوو« 
با ترجمــه ســاناز فلاح فــرد که به 
تک افتادگی و انزوای انســان مدرن 
می پردازد و جامعــه ای را به تصویر 
می کشد که با پرداخت مقداری پول، 
می شود در آن برای خود دوست تهیه 
کرد و ابایی از نگهــداری اش در یک 

کُمُد دیواری نداشت. 
بابک توســلی در مقام کارگردان 
به نمایشــنامه وفادار مانده و روایتی 
کمابیش متعارف از این کمدی سیاه 
بر صحنه آورده است. زیباشناسی این 
اجرا کمابیش در راستای آن چیزی 
است که طبقه متوسط شهری ساکن 
کلانشــهر تهران در این ســال ها در 
پی آن بوده است. اجرایی با بازیگران 
شناخته شده تئاتر و سینما که فروش 
خوب در گیشه را تا حدودی تضمین 

کنند. 
البته از یاد نباید بــرد که چگونه 
طراحی صحنه امیرحســین دوانی 
با اســتفاده حداکثری از آیینه های 
مواج، تلاش دارد مخاطبان را در یک 
وضعیت هستی شناختی تدافعی قرار 
دهد و به نوعی آنان را مرعوب تصویر 
تهاجمی خویش سازد. به لحاظ فرمال 
و شــیوه اجرایی، خوانش امیرمحمد 
ابراهیمی از این نمایشــنامه که قبل 
از این در ســالن اصلی تئاتر مولوی 
بر صحنه رفت، خلاقیت بیشــتری 
را به نســبت به اجرای بابک توسلی 
به نمایش می گذاشــت. اجرایی که 
فاصله مندی شخصیت ها را تا به انتها 
حفظ می کرد و بر طبقاتی بودن روابط 

اجتماعی تاکید داشت. 
بابــک توســلی ترجیــح داده 
تا بازیگران مدام ایــن فاصله مندی 
طبقاتی را از میان بردارند و در راستای 
یکدیگر حرکــت کننــد و نوعی از 
درهم آمیزی روابط انسانی را تجربه 
کنند. ایــن رویکرد اجرایــی از وجه 
اجتماعی و انتقادی نمایشنامه »گابور 

راسوو« کاسته تا مفرح تر به نظر آید. به 
هر حال مناسبات مادی تولید تئاتر در 
سالن مولوی با پردیس تئاتر شهرزاد 
تفاوت دارد و زیباشناسی گروه های 
جوان دانشجویی در بازنمایی روابط 
انسانی با یک گروه حرفه ای نمی تواند 

هم راستا باشد. 
نمایشــنامه دوســتان کمــدی 
چشــم اندازی از آینــده را در مقابل 
دیــدگان مــا می گشــاید. اینکــه 
ســرمایه داری برای تمامی رنج های 
بشــری راه حل های کاربردی دارد و 
تنها کافی است که انسان مدرن با این 
فرصت ها به شکل همدلانه ای روبرو 
شود و با پرداخت پول لازم، فی المثل 
برای تنهایی و انــزوای خویش، یک 

»دوست« تهیه کند.
 علاوه بر این دو اجرا، نمایش »اوج 
طوفان« به نویسندگی فلوریان زلر و 
کارگردانی مسعود صالحی یکی دیگر 
از نمایش هایی است که می تواند مورد 
توجه مخاطبانی باشد که این روزها 
به هر صــورت تصمیــم گرفته اند به 

تماشای یک اجرا بنشینند. 
فلوریان زلــر بار دیگر بــه روابط 
انســانی در دل یک خانواده پرداخته 
و مســئله فراموشــی و طردشدگی 
انسان ها را روایت می کند. پدری که 
گذشــته ای پر فراز و نشیب داشته و 
به اجبار و در خانــه خویش به همراه 
خانواده اش با زنی ملاقات می کند که 

روزگاری عاشق او بوده است.  
مســعود صالحی با ریتمی کند و 
بازی های کنترل شــده، تلاش دارد 
سرگذشت انسان منزوی جهان مدرن 
را به نمایش گذارد. بنابراین بار دیگر 
شاهد بحران اخلاقیات هستیم و حتی 
مرگ طبیعی و نمادین به تمامی این 
مسائل را رفع و رجوع نمی کند. »اوج 
طوفان« استعاره ای است هوشمندانه 
در دل یک وضعیت متصلب که گویا 
همه چیز طبق روال عادی در جریان 
است. اما کیست که نداند برای خروج 
از ملال و دست یابی به سعادت، گاهی 

به اوج طوفان ها احتیاج است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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خسرو بامداد درگذشت
خسرو بامداد، محقق، 
مــدرس، نویســنده و 
کارگردان پیشکســوت 
تئاتــر در ۸۴ ســالگی 
دارفانــی را وداع گفــت. 
نمایشــنامه های »چاقو تیزکن«، »بدرود تا ابد«، 
»حســنک وزیر«، »منصور حــلاج«، »دو زن« و 
»خسی در میعاد« بخشــی از آثار این هنرمند در 
مقام نمایشنامه نویس است. »خرس«، »توهم«، 
»ســفری در کویر«، »شــب بارانیِ« و »مستخدم 
ماشینی« از جمله آثاری است که بامداد به عنوان 
کارگردان روی صحنه برده است. تحلیل آثار نمایشی 
نمایشنامه نویسانی چون شکسپیر، استریندبرگ، 
هارولد پینتر، یونسکو، اوجین اونیل از دیگر فعالیت 

های این محقق و مدرس تئاتر به شمار می آید.
    

وزیر ارشاد:
 همکاری با رسانه های تروریستی 
با مجازات و محرومیت همراه است

وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی دربــاره افرادی 
که بــا رســانه های معاند 
فارســی زبان همــکاری 
می کنند، گفت: همکاری 
با رسانه های تروریستی حتماً با مجازات و محرومیت 
روبه روست. به گزارش ایلنا، محمدمهدی اسماعیلی 
در حاشــیه جلســه هیأت دولت با اشــاره به بیانیه 
وزارت اطلاعات که ایران اینترنشنال را یک سازمان 
تروریســتی نامیده، درباره مجازات همکاری با این 
رسانه تصریح کرد: طبق قانون همکاری با رسانه های 
تروریستی با مجازات و محرومیت همراه است. وی  
افزود: البته ما شــبکه هایی مانند این شبکه را رسانه 
نمی دانیم بلکه این ها یک رسانه تروریستی هستند و 
در دو ماه اخیر نیز مردم عملکرد آن ها را دیده اند. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: در گفت گو هایی 
که توسط برخی از این شبه رسانه ها پخش شد، نشان 
داده شد که این ها به دنبال ایجاد ناامنی و تفرقه و از بین 

بردن وحدت سرزمینی هستند.
    

ممنوع الورودی۱۳۰ دانشجوی 
دانشگاه علامه طباطبایی

معاون دانشــجویی 
دانشگاه علامه طباطبایی 
تهران با اشــاره به ممنوع 
الورودی موقــت برخی 
دانشجویان در پی وقایع 
اخیر در دانشــگاه گفت: در حــال حاضر به حدود 
۱۳۰ نفر از دانشــجویان از طریق تماس یا پیامک 
اعلام شده که ممنوع الورود هستند. مهدی واحدی 
افزود: از این تعداد شاید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ نفر به صورت 
مکتوب متعهد شده اند که اقدامات فراقانونی خود را 
تکرار نخواهند کرد. در همین راستا ممنوعیت ورود 
کسانی که متعهد شدند لغو شده است تا زمانی که 
شورای انضباطی تشکیل شود. واحدی با اشاره به 
اینکه برای تعدادی از دانشجویان شورای انضباطی 
تشکیل شده است، خاطرنشــان کرد: برای برخی 
دانشجویان متخلف پرونده انضباطی تشکیل شده و 

برای برخی رای بدوی صادر شده است. 
    

تفتیش عقاید یک آسیابان!
»پنیــر و کرم هــا؛ 
جهان یک آسیابان قرن 
شانزدهمی« نوشته کارلو 
گینزبرگ با ترجمه ابوذر 
فتاحی زاده و محمدجواد 
عبدالهی منتشــر شــد.  به گزارش ایسنا،اهمیت 
کتاب حاضر در این اســت که خــلاف آمدِ عادت 
رایج واقعه نویسان که مردان تربیت یافته ای چون 
برونو و گالیله را دستمایه خوانش خویش از تاریخ 
ساخته اند، شــخصی از مردمان عادی را در کانون 
توجه خویش قرار داده است تا زمینه و زمانه او را از این 
رهگذر بازآفرینی کند و روزنی به تاریخی ناشنیده 
بگشاید که در آن دباغان در معیت یکدیگر در پستوها 
کتاب های ممنوعه می خوانند. »پنیر و کرم ها؛ جهان 
یک آسیابان قرن شانزدهمی« نوشته کارلو گینزبرگ 
با ترجمه ابوذر فتاحی زاده و محمدجواد عبدالهی در 
۳۷۶ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با قیمت ۲۲۵ 
هزار تومان در فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم 

راهی بازار کتاب شده است.

اخبار فرهنگی 

فرهنگ و هنر

در باب امکان یا امتناع اجرای تئاتر در این روزهای پر التهاب

گشایش یا فروبستگی؟
حال با توجه به حال و هوای 

این روزهای کشور، می توان 
پرسش آدورنو را این گونه 

بسط داد که آیا می توان 
همچنان بر خودآیينی 

پای فشرد و فی المثل اجرایی 
چون »اتاق کوکی« را با آن 
فضای خودآیين واکنشی 
محافظه کارانه فرض کرد؟

طنزماجرا اینجاست که 
هنرمندان جوانی که از 

غرب کشور به مرکز تئاتر 
تهران آمده اند بيش از آنکه 

مسائل و مصائب مردمان 
خویش را بازتاب دهند 

در پی نقد مدرنيزاسيون 
هستند و عليه عقلانيت 
ابزاری بيانيه می خوانند

حسین انتظامی، قائم مقام وزیر پیشین ارشاد و معاونت مطبوعاتی سابق از رد 
صلاحیت خود برای شرکت در انتخابات نمایندۀ مدیران مسئول در »هیات نظارت 

بر مطبوعات« خبر داد.
جلسۀ تأیید صلاحیت نامزدهای این دوره از انتخابات،۱۷ آبان ماه در دفتر وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
انتظامی، سابق بر این هشت دوره نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر 

مطبوعات بود.
شرط شــرکت در انتخابات نمایندۀ مدیران مســئول در »هیات نظارت بر 
مطبوعات« برای انتظامی این بود که باید از مسئولیت خود )مشاورت وزیر و دبیری 

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات( استعفا بدهد.
او با پذیرش این پیش شرط، استعفا می دهد. 

ردصلاحيت بدون امکان قانونی اعتراض 
متن یادداشت حسین انتظامی در این مورد به شرح زیر است:

چیدن متغیرها در انتخابات، به گونه ای که فــرد مورد نظر، رأی بیاورد اصولا 
پسندیده نیست؛ با مردمســالاری مغایرت دارد و در دراز مدت هم نتیجه عکس 
می دهد. مهندسی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، با وجود قبح و اشکالات 
یادشده لااقل قابل درک است! اما در انتخاباتی برای یک صندلی از هفت صندلی 

موجود -که از مراجعِ همراه آمده اند- حتی قابل درک هم نیســت. من تا دو ماه 
پیش مطلقا برنامه ای برای حضور در این انتخابات نداشتم. بازگشت به جایی که 
قبلا بوده ای معمولا بی معناست و ارزش افزوده ای هم ندارد مثل خداحافظی یک 
فوتبالیست از بازی حرفه ای می ماند که با آویختن کفش ها، جا را برای دیگران باز 
می کند. این گرایش و تصمیم خود را بارها اعلام کرده  بودم. اما تماس های مکرر 
مدیران رسانه ای و تشکل های صنفی، مرا به این نتیجه  رساند حال که در شرایط 
به اصطلاح حساس کنونی، به چو منی امید بسته اند، عافیت طلبی، ناجوانمردی و 

قدرنشناسی است که پا پیش نگذارم.
با رسیدن این خبر به گوش آقایان، به فکر چاره جویی افتادند. ابتدا به من گفته 
شد در صورت ثبت نام باید از مسئولیت خود )مشاورت وزیر و دبیری کمیسیون 
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات( استعفا بدهی؛ پذیرفتم و استعفای خود را برای 
وزیر محترم ارسال کردم؛ چون در طی سال های گذشته که مسئولیت دولتی هم 
داشته ام به وزرای وقت و در نوشته ها و اظهارنظرهای علنی بارها گفته ام شرافت 
نمایندگی رسانه ها را به هر پستی ترجیح می دهم و اگر بین نمایندگی و یک سِمت، 

مخیّر شوم، بدون تردید اولی را انتخاب می کنم.
فکر این را نمی کردند! حال، برگ بعدی را رو و مرا ردّ صلاحیت کرده اند و حجت 
را هم بر من تمام. از بین قریب ۵۵۰ نامزد چند نفر معدود را رد کرده اند که به قول 

یکی از آقایان، بعدا گفته نشود فقط یک نفر بوده!

 امکان قانونی اعتراض هم نیست. از مدیران رسانه ها که همواره به این کوچک 
لطف داشته اند، عذرخواهی می کنم که نتوانستم انجام وظیفه کنم و تا پایان عمر، 
قدردان هشت دوره اعتماد آنان و دعوت این بار هستم و مطمئنم با هوشمندی 
خود متوجه این نکته هستند که آقایان برای کارهای خیلی بزرگتر، آدمهای خیلی 
بزرگتری را با همین حربه، از میدان به در کرده اند و چنین کار کوچکی برایشان 

اصلا سخت نبوده و نیست.
  انتظامی در ادامه ی این یادداشت با اشاره به اینکه استعفا از سمت فعلی اش گویا 
برای برگزارکنندگان انتخابات کافی نبوده است، به ماجرای رد صلاحیتش پس از 
این استعفا پرداخت و گفت: »برگ بعدی را رو و مرا ردّ صلاحیت کرده اند و حجت 
را هم بر من تمام. از بین قریب ۵۵۰ نامزد چند نفر معدود را رد کرده اند که به قول 
یکی از آقایان، بعدا گفته نشود فقط یک نفر بوده! امکان قانونی اعتراض هم نیست.«

استعفا هم برای برگزارکنندگان انتخابات کافی نبود!

ردصلاحیت به حسین انتظامی رسید

گزارش


